
 ثبت لحظات حیاتی!

عکاســی طبیعــت یکــی از شــاخه های پرطــرف دار عکاســی اســت کــه ثبــت تصاویــر نــاب و بکر 

ــر  ــش از این منظ ــت و حیات وح ــرداری از طبیع ــود. تصویرب ــامل می ش ــز ش ــات را نی از حیوان

حائز اهمیــت اســت کــه باعــث می شــود محققــان بتوانند دربــاره اکوسیســتم مناطــق مختلف 

تحقیقــات مســتمر داشــته باشــند و خطــرات تهدید کننــده طبیعــت را پیش بینــی کننــد. ایــن 

موضــوع حتــی در زیر شــاخه عکاســی حیات وحــش بــرای حفاظــت و نگهــداری از گونه هــای 

جانــدار کمیــاب و حتــی در حال انقــراض، بســیار در خور توجه اســت.

به تازگــی وب ســایت تاریــخ طبیعــی، مجموعه تصاویــری از صــد عکــس برتــر رویــداد عــکاس 

حیات وحــش۲۰۲۳، منتــشر کــرده اســت. ایــن رویــداد ســالانه کــه امســال لنــدن میزبــان 

آن اســت، پنجاه و نهمیــن دوره خــود را پشــت سر می گــذارد.

تاکنــون ۴۹هزارو۹۵۷ اثــر از ۹۵ کشــور در سراسر جهــان بــرای شرکــت در ایــن رویــداد 

ــی  ــده، پیش نمایش ــه تازه منتشرش ــن مجموع ــت. ای ــده اس ــال ش ارس

از گرم تریــن و حقیقی تریــن لحظــات حیات وحــش را بــه مخاطــب

 نشان می دهد.

برای مشــاهده این تصاویر منتخب، کد را اســکن کنید.
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ســــــال پانزدهـم

شنبه
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گرانی و کیفیت پایین لباس مدارس، چالشی بزرگ برای 

والدین مشهدی به وجود آورده است

کارتون
 شهر

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
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 این همه آیینگی از انعکاس آه کیست؟.................................................................................................... آسمان اندوه پوشِ ماتم جانکاه کیست؟
     جاده های پیش پا افتاده بسیارند، لیک....................................................................................... ای دل راهی! حواست هست که این راه کیست؟
............................................................................... او که دل شد بنده اش، خود بنده درگاه کیست؟ بندگی یعنی عطش، بی سر شدن، مضطر شدن
انتقامی سرخ بعد از انتظار سبز ماست........................................................................................... لاله لاله این چمن در حسرت خونخواه کیست؟
هر کران پژواکی از «هیهات من الذله» است.......................................................................................... این که آتش زد به عالم جمله کوتاه کیست؟
.......................................................................................................... تا بفهمی مستی ما از شراب آه کیست آی زهد خشک! باید اربعینی طی کنی

رضا یزدانی

انتقامی سرخ 

بعد از انتظار سبز 

ماست
چکامه

۳۳° ۱۷°

 چهره برتر علم عدالت
درباره استاد امیرناصر کاتوزیان، پدر علم حقوق ایران، که سال۹۳ در چنین روزی درگذشت

امیرنـاصر کاتوزیـان بـه درجـه ای از اجتهـاد 

در علـم حقـوق رسـیده بـود. ایـن را 

اسـتادش محمـد سـنگلجی در پشـت 

رسـاله او تصدیـق کـرده بـود، آن هـم 

در سال ۱۳۳۹که از رساله دکتری اش 

بـا عنـوان «وصیـت در حقـوق مدنـی 

ایـران» و نظریـه ابتـکاری «شـخصیت 

حقوقی ترکه» دفاع کرد و به عنوان اولین 

ی  دکـتر مقطـع  ی  نشـجو ا د

از رشــــته حقــــوق 

التحصـــیل  فـــارغ 

شد.

او کـــــه در سـال 

ی  ا ۱بــــر ۳ ۳ ۱

اخـــذ مــدرک 

سـی  شنا ر کا

ز  ا د  خـــــــو

ای بـا عنـوان «عقـد  نامـه  پایان 

ضـمان» دفـــــــاع کـــــــرده 

و با بهـــــــترین درجـــــــه 

فارغ التحصیل شـده بود،

از هـمان سـال ها فعالیـت 

قضـــایی خود را در محاکم 

حقوقـی تهـران آغـاز کـرد،

امـا از ســـال۱۳۴۴ بــــه بعـد 

ترجیــح داد در فضای علمی 

هیئـت  سـمت  بـا 

علـــــمی دانشـــکده 

حقــــــوق و علـــوم 

سیاسـی دانشگاه 

تهـــران مشــغول 

بـه خدمـت شـود 

و بیشـترین زمـان 

خــــود را صـــرف 

تدریـس حقـوق 

مدنـی و تألیـف کتـب علمـی و دانشـگاهی 

کنـد. اختلافـات او بـا رژیـم پهلوی و روحیه 

پژوهشـی و تحقیقاتـی به عـلاوه زمینـه 

مذهبی خانوادگی اش ، سـبب شـد تا زمان 

زیادی را صرف تفحص در موضوعات فقهی 

کنـد. او کـه پـرورش یافته پدری حقوق دان 

و از نسـل پدربزرگـی مشروطه خـواه بـود،

خـود را موظـف بـه آموخـتن زبـان عربـی 

کـرد، همان گونـه کـه بـه خوبی بـر زبان های 

انگلیسی و فرانسوی نیز مسلط شده بود.

تألیفـات او اغلـب بـه شرح و تفسـیر قانـون مدنـی 

ایـران تمرکـز داشـت و آثـارش در مقاطـع مختلـف 

تحصیـلات عالیـه قابـل اسـتفاده و بـه منابع اصلی 

دروس حقـوق مدنـی دانشـجویان حقـوق تبدیـل 

شد. او اعتقاد داشت قانون بدون رعایت عدالت،

هیچ شرافتی ندارد و جوهر حقوق، عدالت است.

، مسـئولیت  یـران نقـلاب اسـلامی ا ز ا پیـش ا

نـگارش پیـش نویسـی  قانـون اساسـی بـر عهـده 

مرحـوم حسـن حبیبـی بـود کـه به اسـتاد کاتوزیان 

واگـذار شـد و بـا کمـک برخـی حقوق دانـان دیگـر 

پیش نویسـی از قانـون اساسـی ایـران تهیـه شـد و 

هرچنـد مجلـس خـبرگان قانـون اساسـی، قانـون 

نهایـی را تدویـن کـرد امـا می توان گفت،  بسـیاری 

از بخش های قانون اساسی، از تألیفات او  بی تاثیر 

نبود. امیرناصر کاتوزیان که پس از انقلاب اسلامی 

و بـه دنبـال انقـلاب فرهنگـی، بیـش از ۱۰سـال از 

فضـای تدریـس دور بـود، پس از آن مجددا تدریس 

را تـا هنـگام بازنشسـتگی بـا جدیـت و پشـتکار 

ادامـه داد. او کـه در قامـت شـخصیتی برجسـته و 

فرهیختـه در میـان حقوق دانـان ایرانـی، در سـال 

۸۳ نشان درجه یک فرهنگ و هنر را دریافت کرد و 

به پدر علم حقوق ایران شهرت یافت، سرانجام در 

یازدهم شـهریور سـال۱۳۹۳ و در سـن هشتادوسه 

سالگی دیده از جهان فروبست و با نامی درخشان 

در میـان چهره هـای علمـی و تأثیرگـذار ایـران 

ماندگار شد.

اول
 شخص

باران می بارد
یک بغـل کرفـس و جعفـری و خیـار و چـه و چه 
خریـده ام همـه را کپـه کـرده ام جلـو خـودم که 
سـبزی سـرخ کـرده آمـاده کنـم بـرای پاییـز. که 
ترشی یا خیارشـور آماده کنم، اما چاقو را گرفته ام 
توی دسـتم و هیـچ کاری نمی کنم. چشـمم قفل 
شده اسـت به تلویزیون که ازصبح دارد خبرهای 
مسـیر اربعین را نشـان می دهد. زائران را نشان 
می دهـد. می دانم چرا دسـتم بـه کار نمـی رود، 
این بسـاط کار و ترشـی و سـبزی را هـم الکی راه 
انداخته ام. خودم را فریب داده ام! خواسـتم حواسـم پرت شـود.

تمام هشـت سـال گذشـته را با فریده باهـم رفته بودیـم! چه آن 
زمان که هوا خنک و دل چسـب بود و چه پارسـال که گرما سـعی 
داشـت امانمـان را بگیرد.امروز هم مثـل همان روزها گرم اسـت، 

هوا سـنگین شـده اسـت. ابری اسـت اما پر از هرم و شرجی.
پارسـال توی یکـی از همـان روزهـای گرم منتهـی بـه اربعین بود 
کـه از گرمـای میانـه روز دوتایی پنـاه بـرده بودیم به یـک موکب 
روسـتایی عراقی تا غروب شـود و راه بیفتیم. پسـرک بـا دو لیوان 
شـربت لیموی خنک آمده بود به اسـتقبالمان و بعد مـا را با اصرار 
برده بود داخل موکب. من که لاجرعه شـربت را سرکشـیده بودم، 
دیـدم که فریـده بـا لیوانـش بـازی می کند و گوشـش را سـپرده 
اسـت به نوحه عربی ای که از گوشـه ای پخش می شـد. پرسـیده 
بودم هـی دختر کجایـی ؟! گفته بـود: معلوم نیسـت و خیلی دور 

که سـال دیگر اینجا باشـم.
فریـده افغانسـتانی بـود و فقـط یـک سـال دیگـر اقامـت ایران 
را داشـت. از سـویی بـا بازگشـت طالبان دیگـر بـرای یـک دختر 
تحصیل کرده در رشـته حقوق جایی در آن سـرزمین نبـود. او چند 

ماه بعـد راهـی سـرزمین دیگری شـد.
در زیر تونلـی از درختان نخل، گروهی با افشـانه آب به سـراغمان 

آمدنـد. اسـتقبالی از آن جذاب تـر در آن گرمـا سـراغ نداشـتیم. 
زیر قطـرات هـردو خیس شـدیم. گفت بـا همین صـورت و چادر 

خیس از من عکـس بگیر، زیـرش بنویـس یـادگاری باران.
تـوی گالـری گوشـی می گـردم، عکـس را پیـدا می کنـم. فریـده 
خیس آب اسـت و قطرات مثل شـبنم روی صورتش نشسـته؛ رو 
بـه دوربیـن می خنـدد. خنـده اش را زوم می کنم؛ درسـت همان 

جـای لبخنـد اسـمش نقـش می بندد.
پیغـام را باز می کنم نوشـته اسـت: «در سـمت تـوأم، دلـم باران، 
دسـتم بـاران ، دهانـم بـاران، چشـمم بـاران... زهـرا ایـن روزها 

عجیـب بی قـرارم!»
بهانه پیدا شـد! عجـب بغضـی راه گلویم را بسـته اسـت. چادرم 
را بـر مـی دارم و می زنم بیـرون. توی راه هرم و سـنگینی آسـمان 
می شـکند و می بـارد. مـن و آسـمان باهـم می باریـم. پاهایـم 
مسـیر امامزاده را خودشـان بلدند. امامزاده پاتـوق هردوتایمان 
بود. می رسـم به امامزاده. برایش می نویسـم: «اومدم امامزاده، 

بـارون اومده.»
می نویسـد: «اخ...» و بعد عکس خـودش را می فرسـتد که توی 

یک خیابـان خلوت زیر باران اسـت.
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عکس: مهدی طاهری

اربعین؛ دوباره سلام بر عاشورا
ــر از  ــی زودت ــه خیل ــت ک ــال اس ــد س ــن، چن اربعی

ــی  ــمِ جهان ــان پرچ ــود در جانم ــادروز تقویمی خ ی

خــود را بــر پــا می کنــد. از هــمان ســالی کــه 

«حب الحســین» نســخه ای شــد بــرای «یجمعنــا».

ــه  ــه ب ــن ک ــت اربعی ــه غرب ــد ده ــد از چن ــم بع آن ه

خاطــر دیکتاتــور بعثــی، عراق را در حــسرت خویش 

ــاد، ــرو افت ــز او کــه ف ــتِ وجــودِ شرک آمی داشــت. بُ

ــه  ــر توحیــدی اربعیــن، از غبار هــای افروخت تصوی

بــه در آمــد و با روشــنایی تمــام، عاشــقان اباعبد ا...

ــا مناســکی همــراه کــرد کــه سرشــار از معــارف  را ب

نیــز هســت.

 هــر ســال هــم شــکوهی افزون تــر می یابــد. گویــی 

ــرای اقامــه اربعیــن  همــه قصــد قربــت می کننــد ب

ــام حســین(ع) و  ــرای تکــرار ن در ســاحت زندگــی. ب

ــی از مــرام سید الشــهدا(ع). حدیث خوان

در نــگاه و کلامشــان هــم ایــن حقیقت مــوج می زند 

ــن، ــه اربعی ــد» چ ــو خوان ــورا را از ن ــد عاش ــه «بای ک

بــر ایــن اســاس اســتوار اســت کــه عاشــورا را مبــدأ 

ــت و  ــرت و معرف ــخِ غی ــم، تاری ــخ بدانی تاری

شــهادت. گروهــی بــه کربــلا می رونــد و 

بســیاری هــم کربــلا را بــه دل می برنــد.

فرقــی نمی کنــد. مهــم ایــن اســت کــه 

ــینی، ــاخص های حس ــا ش ــخصیت ها ب ش

تنظیــم شــود. نظمی چنیــن اســت کــه 

جهــان را بــه جان هایــی نظــام خواهــد 

ــن ــق موم ــاوری عمی ــه ب ــدا را ب ــه خ داد ک

 شده اند.

 خــدا بیامــرزد حــضرت اســتاد صفائــی 

حائری را. می خواســت ما عاشــورا را چنــان بفهمیم 

ــه  ــا را ب ــاز م ــد آن ب ــای بع ــه روز ه ــن و هم ــه اربعی ک

ــد. ــلا برگردان کرب

می خواســت مــا بــه مقــام وراثــت برســیم. در کتــاب 

ــان  ــی چن ــن و کلمات ــان عاشــورا، روحــی چنی وارث

جــاری بــود کــه؛«عاشــورا روز حســین اســت و هیــچ 

روزى مثــل روز حســین نیســت. عاشــورا تنهــا یــک  

روز نیســت، بلکــه تمامــى تاریــخ اســت. همان  طور 

ــت. ــاک نیس ــک قطعه خ ــا ی ــلا تنه ــه کرب ک

کربــلا جغرافیــاى نامحــدودِ ایــن تاریــخ 

گسترده است.

ــا ایــن زمینــه، ســؤال ایــن  اســت  کــه وارث   ب

عاشــورا کیســت؟ چــه چیــزى بــراى چــه 

ــا  ــت؟ آی ــده  اس ــى مان ــورا باق ــسى از عاش ک

حاصــل عاشــورا، شــتک خــون و زخم  هــاى 

بــاز و داغ  هــاى درد و خیمه هــاى مبهــوت 

و اســیران آزاد و پیام هــاى رساســت، و از 

ــت  ــح شکس ــورا، فت ــل  عاش ــرف حاص آن  ط

ى  هــا مت   ن و حکو ى پشــیما هــا   و غنیمت

محکوم است؟»

کســی کــه می خواهــد از «ماتــرکِ حجــت خــدا 

ســهم بــبرد، بایــد بــه ســهم خــود واقــف باشــد چه؟»

ــلام را آورد و  ــت و س ــورا لعن ــه عاش ــت ک ــت اس درس

نفریــن و ســلام را تقســیم کــرد، ولى مــن هــر ســال 

ــه ام و چــه  حســاب مى کنــم کــه چــه ســهمى گرفت

میــراثى برداشــته ام؟ آیــا از عاشــورا ى حســین و از 

کربلا ى حســین، ســهمى داشــته ام؟ البتــه قبل از 

ایــن بایــد بــه نقــش خــود هــم توجــه کنیــم زیــرا لعن 

و ســلام ها را هــم بــر اســاس ایــن نقش هــا قســمت 

می کننــد. ســلام، روزی ســلامت آفرین کســانی 
اســت کــه در ادامــه شــهیدان رکاب ابــا عبــدا...(ع)

بــه شــهود بندگــی رســیده باشــند.

ــق  ســلام ســهم کســانی اســت کــه در خدمــت خل

خدا بــرای حــضرت خــدا، نیــت، خالــص می کنند.

لعــن هــم معلــوم اســت ســهم کیســت.

ــن، ــن و نفری ــت، لع ــا قیام ــروز و ت ــا ام ــورا ت از عاش

لقمــه ســفره کســانی خواهــد بــود کــه حجــت 

ــان، ــه رفتارش ــانی ک ــتند. کس ــا گذاش ــدا را تنه خ

ترجــمان خواســت یزیــد اســت. هشــدار کــه بایــد 

ــدام، ــیم بندی م ــن تقس ــا در ای ــیم ت ــیار باش هوش
ــین(ع) ــر حس ــلامی که ب ــد؛ س ــلام باش ــا س روزی م

رســد. می  یــارانِ حسین  شــود و به  شروع می 

همان هــا کــه بــر مــدار بــذل جــان، شــهادت 

را زیست می کنند.
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امیرنـاصر کاتوزیـان بـه درجـه ای از اجتهـاد 

در علـم حقـوق رسـیده بـود. ایـن را 

اسـتادش محمـد سـنگلجی در پشـت 

رسـاله او تصدیـق کـرده بـود، آن هـم 

۱۳۳۹که از رساله دکتری اش 

وصیـت در حقـوق مدنـی 

 و نظریـه ابتـکاری «شـخصیت 

حقوقی ترکه» دفاع کرد و به عنوان اولین 

ی  دکـتر مقطـع  ی  نشـجو ا د

از رشــــته حقــــوق 

التحصـــیل  فـــارغ 

او کـــــه در سـال 

ی  ا بــــر

اخـــذ مــدرک 

سـی  شنا ر کا

ز  ا د  خـــــــو

ای بـا عنـوان « نامـه  پایان 

ضـمان» دفـــــــاع کـــــــرده 

و با بهـــــــترین درجـــــــه 

فارغ التحصیل شـده بود

از هـمان سـال ها فعالیـت 

قضـــایی خود را در محاکم 

حقوقـی تهـران آغـاز کـرد

امـا از ســـال۱۳۴۴ بــــه بعـد 

ترجیــح داد در فضای علمی 

هیئـت  سـمت  بـا 

علـــــمی دانشـــکده 

حقــــــوق و علـــوم 

سیاسـی دانشگاه 

تهـــران مشــغول 

بـه خدمـت شـود 

و بیشـترین زمـان 

خــــود را صـــرف 

تدریـس حقـوق 
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از جمله جوایز و نشان های علمی که دکتر امیر ناصر کاتوزیان دریافت کرده است

تقدیر به مناسبت تألیف حقوق مدنی «عقود معین ج ۳»، به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از 

جانب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره چهارم انتخاب کتاب سال

دریافت لوح تقدیر به مناسبت تألیف کتاب «نظریه عمومی تعهدات» به عنوان کتاب سال جمهوری 

اسلامی ایران/ ۱۳۸۲

دریافت لوح تقدیر وزارت ارشاد اسلامی به مناسبت تألیف سه جلدی «فلسفه حقوق»

استاد برگزیده نماد آموزشی عالی کشور درسال/   

۱۳۸۱-۱۳۸۲

استاد برگزیده دانشگاه تهران/ ۱۳۸۱

نشان درجه یک دانش به مناسبت مجموع 

تحقیقات و خدمات علمی/ ۱۳۸۲

رضا جنگی


